
رضا باقری شرف

 من خداى احمق هام!
ــن مبدأ خاصي قائل  ــوان براي عرفان هاي دروغي نمي ت
شد. از زمان حضرت نوح و موسي و قبل و بعد از 
ــياري در متون تاريخي گزارش شده  آن ها هم موارد بس
ــتاده  كه مدعي خدايي بوده اند يا ادعا مي كردند كه فرس
ــتند و نمي توان اين مسائل را خاص زمان  جديدي هس

خودمان بدانيم.
ــد،  ــانه ها اعلام ش ــال 85 بود كه در اخبار رس حوالي س

ــده اند كه در كوه هاي  ــتگير ش ــايي و دس گروهي شناس
ــكيلات عريض و طويلي به راه انداخته  اطراف كرج تش

بودند.
ــاده لوح خود كعبه اي جديد در  اين گروه براي پيروان س
ــوه بنا كرده و در گوش آن ها زمزمه مي كردند كه  دل ك
ــت و خداي اصلي هم خداي اين  كعبه اصلي همين اس

كعبه است! 
اين كعبـه جديد براي خودش مراسم ويژه طواف داشت 
ــه دوام زيادي  ــا كرده بود ك ــت و پ و مريداني هم دس

ــاز هم جالب  ــد! و ب ــه كوزه اش جمع ش نيـاورد و كاس
ــد  ــن كعبه تقلبي، هنگامي كه قرار ش ــه خداي اي اين ك
ــاده را  ــود، توان يك دفاع س كعبه قلابي اش تخريب ش
هم نداشت، چه برسد به فرستادن لشگر «ابابيل» براي 

دفاع از كعبه اش!

  درخت شفابخش
ــتاد شمسي پر بود از ادعاهاي عجيب و غريب  دهه هش

عرفاني!

اشاره:
ــد و ادعا مي كرد امام زمان است يا با امام زمان در ارتباط بوده يا  ــاهد بوديم كه شخص جديدي پيدا مي ش ــانه ها ش ــال اخير، هرازگاهي در اخبار رس در چند س

پيامبر جديد است؛ فرستاده خداست و يا اصلا؛ خداست!
البته بعد از مدتي فعاليت مخفيانه، تمام اين افراد به دام نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي مي افتادند و در كمال خفت و خوارى اعتراف مى كردند، تمام فعاليت هايشان در 

جهت رسيدن به منافع شخصى يا دور كردن جوانان از اسلام واقعى به سمت عرفان هاى ساختگى بوده است.
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پرونده
ويژه

ــفابخش  ــاي عجيب درخت هاي ش ــي از اين ادعاه يك
بودند. 

هر از گاهي چند مورد از درخت هاي به ظاهر شفابخش، 
ــدند و همه جا شايعه مي شد كه در فلان  معروف مي ش

شهر و فلان روستا، درختي شفابخش وجود دارد.
ــه افرادي  ــن طور بود ك ــن درخت ها اي ــاس كار اي اس
ــد و قديمي بود  ــه معمولا تنومن ــودجو، درختي را ك س
ــازي هاي اوليه و  ــد از شايعه س ــاب مي كردند و بع انتخ
ــي دو نفر از  ــت، يك ــط و نادرس ــاني هاي غل اطلاع رس
ــتند و  ــان را به اين درخت مي بس اجيركرده هاي خودش
ــتند، بعد از  اين افراد كه به ظاهر بيماري لاعلاجي داش

چند روز شفا مي گرفتند!
ــش از آن كه فكرش  ــاده و بچه گانه بي ــن فيلم س همي
ــهرها و  ــد، مي گرفت و تعداد زيادي از مردم ش را بكني
ــان به  ــفا گرفتن بيمارش ــتاهاي اطراف را براي ش روس
ــيّادان و  ــن فرصت بود تا ش ــاند و بهتري ــا مي كش آن ج
ــذورات مردم، مردم  ــرداران به بهانه جمع آوري ن كلاهب

ساده دل را سركيسه كنند!

 ... و ناگهان امام زمان!
ــيد كه برخى نه  ــه اى از زمان، كار به جايى رس در بره
ــتند،  ــا ادعا مى كردند با امام زمان در ارتباط هس تنه
بلكه بعد از مدتى خود را امام زمان معرفى مى كردند!

ــمندانه بود براي سوء استفاده از  اين حربه، روشي هوش
 .علاقه  مردم به امام زمان

ــرح مي كردند،  ــن ادعاهايي را مط ــاني كه چني البته كس

ــد و بعدها در  ــه آب نمي زدن ــچ عنوان بي گدار ب به هي
ــان اعلام مي كردند كه براي چنين ادعايي،  اعترافات ش

سال ها مطالعه كرده و يا حافظ كل قرآن مي شدند! 
ــيدن را  ــه اين همه زحمت كش ــده اي هم كه حوصل ع
ــتخدام مي كردند؛  ــان مشاور اس ــتند، براي خودش نداش
ــلامي و  ــياري در متون اس ــاوراني كه مطالعات بس مش
ــند تا بتوانند به خوبي اربابان خود  ــته باش تاريخي داش

را راهنمايي كنند. 
جالب اين جاست كه چنين افرادي كه مدعي بودند خود 
ــان در ارتباط اند، براي باز  ــتند و يا با ايش امام زمان هس
ــي را به عناوين  ــره از كار مردم، مبالغ هنگفت كردن گ

كمك به امام و... مطالبه مي كردند. 
اما نكته اي كه در اين بين خودنمايي مي كند، غفلت اين 
ــت كه با وجود مطالعاتي كه در متون اسلامي  افراد اس
ــا محتواي با ارزش  ــود قرآن انجام مي دادند و ب و يا خ
ــدند، باز هم در غفلت  ــنا مي ش فرامين الهي بيش تر آش
خودشان باقي مانده و پيرو هواي نفس شان مي شدند. 

ــم مقصرند، زيرا به  ــه در اين موارد خود قربانيان ه البت
ــادگي فريب چنين افرادي را مي خوردند، حال آن كه  س
ــلامي مطالعه مي داشتند، متوجه  اگر اندكي در متون اس
ــث و روايات ذكر  ــا و بارها در احادي ــدند كه باره مي ش
ــده كه افرادي خواهند آمد كه مدعي ارتباط با غيب  ش
ــتند و اين افراد  ــا مدعي ارتباط با امام زمان هس و ي

ــي  ــط در پ ــي فق فريب ديگرانند، زيرا كس
ــن  چني ــه  ــته باشد، از ك ارتباطي داش
ــوء  س استفاده نمى كند.آن 

 كلاس هاى «هوهو»!
موج جديد عرفان هاي دروغين با هوش تر از موارد ذكر 

شده هستند. 
آن ها با ادعاي راه اندازي كلاس هاي عرفان، جوان ها را 
جذب نموده و افكار التقاطي و كفرآميز را به ذهن آن ها 

تزريق مي كنند. 
اين كلاس كه معمولا از آن سوي مرزها سياست گذاري 
ــوند، در قالب كلاس هاي عرفان و بنده سازي به  مي ش
ــت مبالغ كلاني  ــب مي پردازند و با درياف ــذب مخاط ج
براي هر ترم مخاطبان خود را چنان آرام آرام شستشوي 
ــن زودي ها متوجه  ــخص به اي ــزي مي دهند كه ش مغ
ــود به  ــود. (رجوع ش ــده نمي ش دامي كه برايش پهن ش
ــه 21 و 20) هدف اين  ــه در صفح ــب عرفان حلق مطل
گروه اما فراتر از سر كيسه كردن مردم است و تمام اين 
ــت كه در  ــلام اس برنامه ريزي ها براي ضربه زدن به اس
اين مورد هم مثل تمامي موارد ديگر ناكام خواهند ماند.

 
 من و شما بايد عاقل باشيم!

ــيار است و مجالي براي  از اين نمونه كلاهبرداري ها بس
پرداختن كامل به تمام آن چه در اين زمينه رخ مي دهد، 

نيست. 
ــي مواجه  ــن ادعاهاي ــر با چني ــت كه اگ ــم اين اس مه
ــت ياد افراد بزرگي مثل مرحوم علامه  شديم، خوب اس
ــوم آيت االله  ــت االله بهجت، مرح ــي، مرحوم آي طباطباي
نخودكي اصفهاني و ساير علماي معاصرمان بيفتيم كه 
ــل هاي  ــام معنا بودند و براي تربيت نس ــي به تم عارفان
آينده هم بسيار تلاش كردند، اما هيچ گاه از امتيازي كه 
داشتند سوءاستفاده نكرده و حتي ادعايي هم نداشتند. 
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